
 شکایت منشی از مدیر شرکت
 به اتهام شکنجه و تعرض

گروه حوادث/  منشـــی شـــرکت خصوصی که از ســـه سال 
قبل قربانی جنایت ســـیاه مدیر شـــرکت و تهدید به انتشار 

تصاویرش شـــده بود تصمیم به شـــکایت گرفت.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواخر هفته گذشـــته، 
دختـــر جوانی بـــه کلانتری رفت تـــا راز جنایت ســـیاهی که 

کارفرمای ســـابقش برای او رقم زده بـــود را برملا کند.
مهناز، زمانی که مقابل افســـر کشـــیک کلانتری قرار گرفت، 
گفت: ســـه ســـال قبل با معرفـــی یکی از دوســـتانم در  یک 
شـــرکت خصوصی به عنوان منشـــی مشـــغول به کار شدم. 
چند ماهی از کارم در شـــرکت گذشـــته بود و مدیر شـــرکت 
تبلیغاتـــی به بهانه های مختلف ســـر صحبـــت را باز می کرد 
و از زندگـــی خصوصی اش و اینکه تنهاســـت و همســـرش را 

طـــلاق داده حرف می زد.
 من کـــه حس خوبـــی به او نداشـــتم، چنـــدان توجهی به 
حرف هایـــش نمی کردم تا اینکـــه یک روز به ایـــن بهانه که 
امـــروز کار زیـــادی داریم و باید در شـــرکت بیشـــتر بمانی، 
مرا مجبـــور کرد که بعد از رفتن پرســـنل، آنجـــا بمانم. بعد 
از انجـــام کارها، زمانی که خواســـتم به خانه بـــروم متوجه 

شـــدم که در شـــرکت را قفل کرده است. 
تـــازه آن زمـــان بود کـــه متوجـــه شـــدم مدیر شـــرکت چه 

نقشـــه ای در ســـر دارد.
 خواســـتم فرار کنم امـــا راهی پیدا نکردم و شـــاهین، مدیر 
شـــرکت مرا کتک زد و با تهدید به من تجـــاوز کرد. بعد هم 
گفـــت اگر از این ماجرا حرفی بزنـــم، فیلم ها و تصاویری که 
از مـــن در اختیـــار دارد و در فضای مجازی منتشـــر خواهد 
کـــرد. از تـــرس اینکـــه تصاویر و فیلم هایم منتشـــر نشـــود، 

ســـکوت کردم و دیگر به شـــرکت نرفتم. اما هراس آن شب 
همیشـــه همراهم بود و می ترســـیدم که نکند مدیر شرکت 

بازهم به ســـراغم بیاید.
دختـــر جوان گفت: ترس و وحشـــتم، بعد از ســـه ســـال به 
واقعیت تبدیل شـــد و شـــاهین دوباره با من تماس گرفت. 
او بـــه من گفت کـــه در این ســـال ها دچار عـــذاب وجدان 
شـــده و می خواهد جبران کنـــد و قصد ازدواج بـــا مرا دارد. 
با حرف هایـــش مرا فریـــب داد و به شـــرکتش دعوت کرد. 
مـــن  هم خوش خیال، راهی شـــرکت شـــدم اما او ســـه روز 
مرا در شـــرکتش حبس کرد و مـــورد آزار و اذیـــت قرار داد. 
در این مـــدت به دلیل شـــکنجه، آنقدر حال جســـمانی ام 
بد شـــد که شـــاهین ترســـید و مرا ســـوار خودرواش کرد و 
در حوالـــی خانه مان رها کـــرد. او بازهم از من فیلم ســـیاه 
تهیـــه و تهدید کـــرد، درصـــورت برملایی ایـــن راز، تصاویر و 

فیلم هایـــم را پخـــش خواهد کرد.
با حال خراب بـــه خانه آمدم و نمی دانســـتم به خانواده ام 
چـــه بگویم که متوجه شـــدم خانـــواده ام همـــان روزی که 
به شـــرکت رفته بـــودم، نگران شـــده و ناپدید شـــدنم را به 

پلیس گـــزارش کرده اند.
 نمی خواســـتم شـــکایت کنم؛ امـــا با خودم گفتم شـــاهین 
بازهم به ســـراغم خواهد آمد و با ترفنـــدی دیگر مرا قربانی 
جنایـــت ســـیاهش خواهد کرد. بـــه همین دلیـــل تصمیم 

گرفتم که شـــکایت کنم.
با شـــکایت دختر جـــوان، تحقیقات برای دســـتگیری مدیر 
شـــرکت و بررســـی ادعای دختر جوان به دســـتور بازپرس 

جنایی ادامه دارد.

بازداشت مربی مرکز نگهداری کودکان
نگهـــداری  مرکـــز  مربـــی 
از کـــودکان بهزیســـتی کـــه 
و  زدن  کتـــک  بـــه  اقـــدام 
تحقیر کودکان کـــرده بود، 

بازداشـــت شـــد.
ولی الـــه مهبـــودی، معاون 
حقـــوق عامه و پیشـــگیری 
از وقـــوع جـــرم دادســـرای 
عمومی و انقلاب تهران در 
رابطه با فیلم منتشـــر شده 
در فضـــای مجـــازی درباره 
کتـــک زدن و بدرفتـــاری با 

کـــودکان در مرکـــز نگهداری کودکان ســـلمان در منطقه یـــک تهران، به میـــزان گفت: پس 
از انتشـــار ایـــن فیلـــم در فضای مجـــازی مربی مرکـــز نگهداری کودکان ســـلمان با دســـتور 

قضایی توســـط دادســـرای ناحیه یک تهران بازداشـــت شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مرکز نگهـــداری کودکان ســـلمان یـــک مرکـــز شـــبه خانواده و زیر نظر 

بهزیســـتی اســـت و افراد زیر ۱۸ ســـال در آن نگهداری می شـــوند، افزود: با دستور قضایی 
تمـــام کودکانی که در ایـــن مرکز نگهداری می شـــدند، به یک مرکز دیگر منتقل شـــدند و 
این مرکز بســـته شـــد. همچنین عواملی که اقدام بـــه تهیه فیلم و انتشـــار آن در فضای 
مجـــازی کرده اند، توســـط پلیـــس فتا در حال شناســـایی هســـتند. همچنین ســـازمان 

بهزیســـتی از این مرکز شـــکایت کرده است.
 

خوردن پیچ و مهره، مرد بیمار را روانه بیمارستان کرد
و  پیـــچ  کـــه  بیمـــار  مـــرد 
مهـــره و ســـنگ می خورد، 
وقتی با دل درد شـــدید به 
بیمارستان مراجعه کرد، از 
شکمش 3 کیلوگرم سنگ 

و فلـــز بیرون کشـــیدند.
 ، ی مهتـــد ضـــا  ر حمد ا  
رئیـــس بیمارســـتان امـــام 
خمینـــی)ره( اهـــواز گفت: 
ر  د نـــا حـــی  جرا یـــک  ر  د
نزدیـــک بـــه ســـه کیلوگرم 
و  ســـنگ   ، مهـــره  ، پیـــچ

چندیـــن اشـــیای فلزی دیگر از شـــکم یک بیمار خارج شـــد. این جراحـــی موفقیت آمیز بود 
و در حـــال حاضر وضعیت بیمار مســـاعد اســـت.مهتدی گفت: طبق گفته پزشـــک معالج، 
بیمـــار یک مرد 3۶ ســـاله ســـایکولوژیک بود که با مشـــکل عدم تحمل بلع غـــذا و حتی آب 
مراجعه کرده بود و با آندوســـکوپی تشـــخیص انســـداد خروجی معده برای بیمار داده شـــد 
و تحـــت عمل جراحی قرار گرفـــت.وی افزود: به گفتـــه خود بیمار وی حدود دو تا ســـه ماه 
اقـــدام بـــه خوردن پیـــچ، مهره، کلید و حتی ســـنگ کرده بـــود و پس از جراحـــی، نزدیک به 

۴۵۰ قطعـــه اشـــیای فلـــزی از معـــده بیمـــار خارج شـــد.
 

3 کشته در تصادف 2 پراید
ســـه نفر بر اثر برخـــورد دو 
دســـتگاه خودروی پراید در 
جاده آشـــخانه بـــه جنگل 

گلســـتان جان باختند.
ن  محبـــا لفضـــل  ا بو ا
مدیرعامل جمعیت هلال 
احمـــر خراســـان شـــمالی 
گفـــت: پـــس از دریافـــت 
خبر برخـــورد دو دســـتگاه 
 ۷ ۰ متـــر  کیلو ر  د یـــد  پرا
جاده آشـــخانه بـــه جنگل 
گلستان ســـه تیم عملیاتی 

از پایگاه هـــای دوراهـــی دشـــت و رباط قره بیل بـــه محل حادثه اعزام شـــدند. آتش ســـوزی 
خودروهـــای تصادفـــی با تلاش نجاتگران اطفا شـــد امـــا در این حادثه 3 نفر جـــان باختند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراســـان شـــمالی بیان کرد: یک نفـــر از حادثه دیدگان نیز 

پس از رهاســـازی توســـط امدادگران به مراکز درمانی منتقل شد.
 

ج برادرکشی در ماهدشت کر
پســـر جوان که بـــه دلیل اختلافـــات خانوادگی بـــرادرش را کشـــته بود، در صحنـــه جنایت 

توســـط مأموران کلانتری ۲۶ ماهدشـــت دســـتگیر شد.
ســـرهنگ »محمد نادربیگی« جانشـــین فرمانده انتظامی البرز گفت: ســـاعت چهار بامداد 
پنجشـــنبه 3۰ آذرماه خبـــر وقوع یک فقـــره درگیـــری خانوادگی در منطقه ماهدشـــت کرج 
بـــه مرکز فوریت های پلیســـی ۱۱۰ اعـــلام و عوامل کلانتری ۲۶ این شهرســـتان برای بررســـی 
موضوع به محل اعلامی اعزام شـــدند. با حضور افســـر گشـــت کلانتری در محل اعلام شده 
مشـــخص شـــد که این درگیری مابین اعضای یک خانواده رخ داده کـــه در آن یک جوان ۱۸ 
ســـاله به وســـیله چاقو برادرش را به قتل رســـانده است.جانشـــین فرمانده انتظامی استان 
البـــرز گفت: با توجه به ســـرعت عمـــل پلیس برای حضـــور در صحنه، مأمـــوران به محض 
رســـیدن به صحنـــه قاتل را دســـتگیر و پس از انتقـــال به کلانتـــری با تشـــکیل پرونده برای 

انجـــام مراحل تکمیلـــی به پلیس آگاهـــی منتقل کردند.
 

شکار زنان سالخورده به بهانه مسافربری
بانـــد چهـــار نفـــره ای کـــه 
مســـافربری  پوشـــش  در 
ن  نـــا ز ی  طـــلا و  ل  پـــو
قت  ســـر ا  ر ل  کهنســـا
عملیـــات  در  می کردنـــد، 
مشـــترک کارآگاهان پلیس 
و  اصفهـــان  اســـتان های 
همدان دســـتگیر شـــدند.
ســـرهنگ حســـین ترُکیان 
هـــی  گا آ پلیـــس  ئیـــس  ر
فرماندهی انتظامی استان 
اصفهـــان گفـــت: بدنبـــال 

شـــکایت چندیـــن نفـــر از خانم هـــای مســـن اصفهانی مبنـــی بر اینکـــه چند مـــرد و یک زن 
جـــوان با خـــودرو به بهانه مســـافربری آنها را ســـوار کرده و بیـــن راه با تهدید چاقو، گوشـــی 
تلفـــن همـــراه و زیورآلات طـــلای آنان را بـــه زور ســـرقت کرده انـــد، این موضـــوع به صورت 
ویـــژه در دســـتورکار کارآگاهـــان اداره مبـــارزه با ســـرقت های بـــه عنف پلیس آگاهی اســـتان 

اصفهـــان قـــرار گرفت.
وی ادامـــه داد: ســـرقت های مذکـــور باعث ایجـــاد ترس و نگرانـــی در بین زنان کهنســـال و 
سالمند شـــده بود؛ از ســـوی دیگر تحقیقات نشـــان می داد که کارآگاهان با افرادی حرفه ای 
روبـــه رو هســـتند که هـــر بار با یـــک نوع خـــودرو طعمه های خود را در ســـطح شـــهر شـــکار 
می کننـــد. تا اینکه ســـرانجام کارآگاهان ســـرنخ هایی از حضور متهمان در شـــهر همدان به 
دســـت آورده و بلافاصلـــه طی هماهنگی بـــا مرجع قضایی به این شـــهر رفتـــه و در عملیاتی 
منســـجم و ضربتـــی با همـــکاری کارآگاهان پلیـــس آگاهی اســـتان همدان هـــر ۴ متهم را در 
مخفیگاهشـــان دســـتگیر و به اســـتان اصفهـــان منتقل کردند.ایـــن مقام انتظامـــی با بیان 
اینکـــه متهمان همگـــی غیربومی و اهل یکی از اســـتان های غربی کشـــور هســـتند، گفت: 
سردســـته این باند فردی ســـابقه دار اســـت که به همراه همســـر و ۲ دوســـت خود اقدام به 
طراحی و اجرایی کردن نقشـــه ســـرقت از زنان کهنسال  کرده اســـت. متهمان در تحقیقات 
انجام شـــده به ۱۱ فقره زورگیری گوشـــی تلفن همراه و طلاجات و همچنین ۷ فقره قاپ زنی 
از شـــهروندان در شـــهر های اصفهان، خمینی شـــهر و فلاورجـــان اعتراف کردنـــد که ارزش 

اموال به ســـرقت رفته توســـط آنـــان بالغ بـــر ۲۰ میلیارد ریال بوده اســـت.

قتــل بـه خـاطـراز گوشه و کنار ایران
خروج غیرقانونی از کشور

 کلاهبرداری به بهانه
 خرید بلیت مترو

گـــروه حـــوادث/   کلاهبردارحرفـــه ای که بـــا اخـــاذی و جا به 
جایی کارت بانکی شـــهروندان کلاهبرداری می کرد دســـتگیر 

. شد
ســـرهنگ عبـــاس کرمـــی راد فرمانده یـــگان انتظامـــی مترو 
تهران بـــزرگ گفـــت: در پی افزایـــش کلاهبـــرداری در محله 
میدان آزادی تهران رســـیدگی به موضـــوع را تیمی از مأموران 
انتظامـــی مترو آزادی بر عهـــده گرفتند و تحقیقـــات ابتدایی 

را آغـــاز کردند.
وی بـــا بیان اینکـــه مأمـــوران در تحقیقـــات و پی جویی های 
انتظامـــی بـــه دســـت آوردند متهـــم بـــه بهانه گرفتـــن بلیت 
متـــرو کارت هـــای عابر بانـــک شـــهروندان را گرفتـــه و پس از 
جا به جایـــی کارت شـــهروندان بـــا کارت های جعلـــی اقدام 
به کلاهبـــرداری می کـــرد افزود در یـــک عملیات منســـجم و 
ترفندهـــای پلیســـی متهم را در حـــال کلاهبـــرداری از یکی از 

شـــهروندان غافلگیر و دســـتگیر کردند.
فرمانـــده یـــگان انتظامی متـــرو تهران بـــزرگ تصریـــح کرد: 
متهـــم در تحقیقات ابتدایی بـــه بزه انتســـابی و کلاهبرداری 
از شـــهروندان اعتراف کـــرد و از متهـــم ۷ عـــدد کارت بانکی 

شد. کشـــف  مسروقه 
ســـرهنگ کرمـــی راد با اشـــاره بـــه اینکـــه متهم به اخـــاذی و 
کلاهبرداری از شـــهروندان اعتراف کرده است در پایان خاطر 
نشـــان کرد: تحقیقات بیشـــتر برای کشـــف جرایـــم احتمالی 

متهـــم ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث/  کشـــتی گیر جـــوان تیم ملی کشـــور و پـــدرش بـــر اثر گاز 
گرفتگی جـــان باختند.

غلامرضا قیطاســـی، رئیس هیأت کشتی شهرستان اندیمشک با تأیید خبر 
فوت امید پایدار، کشـــتی گیر جوان تیم ملی کشـــور اظهار کـــرد: این حادثه 
در سردشـــت دزفول اتفاق افتاده است. وی به همراه پدرش در چادر بودند 

که دچار گازگرفتگی شدند.
 امیـــد پایدار ملی پـــوش وزن ۱۱۰ کیلوگرم تیم کشـــتی فرنگـــی نوجوانان در 

رقابت هـــای جهانی ۲۰۲۱ مجارســـتان بود.
رئیس هیأت کشـــتی شهرســـتان اندیمشـــک گفـــت: طبق اخبـــاری که به 
دســـت ما رســـیده اســـت، جســـد را برای کالبدشـــکافی به پزشـــکی قانونی 

منتقـــل کرده اند.

 مرگ خاموش
 ملی پوش جوان و پدرش

گـــروه حـــوادث/ دو مـــرد و یـــک زن کـــه بـــا ربودن پســـری 
ج کردن وی از کشـــور را داشـــتند از سوی  نوجوان قصد خار

پلیس بم دســـتگیر شـــدند.
ســـرهنگ یوســـف ســـلیمانی ، فرمانده انتظامی بـــم درباره 
جزئیـــات این خبر گفت: در پی تماس یکی از شـــهروندان با 
مرکز فوریت های پلیســـی۱۱۰ مبنی بر اینکه نوجوانی۱۴ساله 
توســـط افراد ناشـــناس در یکـــی از خیابان های شـــهر بم به 
صـــورت مســـلحانه ربوده شـــده اســـت، بلافاصلـــه اقدامات 
اولیـــه آغاز و موضوع با حساســـیت ویژه ای توســـط مأموران 

پلیس آگاهـــی این فرماندهی دنبال شـــد.
وی افـــزود: مأمـــوران پلیـــس آگاهی بـــا انجـــام اقدامات 

تخصصـــی و شـــبانه روزی و با جمع آوری مـــدارک میدانی 
در نهایـــت متهمـــان این آدم ربایـــی را شناســـایی و آنان 
را طـــی دو عملیات ضربتی در مخفیگاهشـــان در ســـطح 
شهرســـتان دســـتگیر و از آنهـــا یک قبضه ســـلاح جنگی 

کشـــف کردند.
فرمانـــده انتظامی بم با اشـــاره به دســـتگیری3 عامل اصلی 
ایـــن آدم ربایی که ۲ مرد و یک زن بودنـــد، افزود: آدم ربایان 
قصد داشـــتند این نوجوان را به ســـبب برخـــی اختلافات با 
خانواده اش به اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان و سپس به 
خارج از کشـــور انتقال دهند که با پشتیبانی قضایی و تلاش 

بی وقفه پلیس، نـــاکام ماندند.

پایان آدم ربایی مسلحانه در بم
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گـــروه حوادث/  پســـر جوانی که پـــس از ناکامی در خـــروج غیرقانونی به ترکیه با دوســـتش درگیر شـــده و او را به قتل رســـانده بود، 
در حالی در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شـــد که مدعی اســـت قاتل نیســـت.

حـــوادث  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
»ایران«، اردیبهشـــت ماه ســـال ۱۴۰۱ 
گـــزارش یـــک درگیـــری در ورامین 
به مرکـــز فوریت های پلیســـی ۱۱۰ 
اعلام شـــد. پـــس از آن مأموران 
بـــه محـــل حادثـــه در یکـــی از 
بوســـتان های قرچـــک رفتند 
و بعـــد از بررســـی های اولیه 
مشـــخص شـــد دو جـــوان 
۱۸ و ۱9 ســـاله به نام های 
رحمـــان و قـــادر بـــا هم 
کـــه  ند  ه ا شـــد رگیـــر  د
در پـــی آن رحمـــان ۱۸ 
ســـاله از ناحیـــه ســـینه 
چاقو خـــورده و خونریزی 
شدیدی داشـــته که بلافاصله 
بـــه بیمارســـتان منتقـــل شـــده امـــا 
بـــه خاطـــر شـــدت  بعـــد  ســـاعاتی 
جراحـــت وارده و خونریزی تســـلیم 

مرگ شـــده اســـت.
با مـــرگ رحمـــان، مأموران قـــادر را 
بازداشـــت کردنـــد و وی در همـــان 
بازجویی های اولیه بـــه قتل اعتراف 
و علـــت درگیـــری را اختـــلاف مالی 

عنـــوان کرد. 
پـــس از اعترافـــات صریـــح متهـــم، 
او صحنـــه جـــرم را بازســـازی کـــرد 

و بـــا تکمیـــل تحقیقـــات بـــرای وی 
کیفرخواســـت صادر و پرونـــده برای 
رسیدگی به شـــعبه دو دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

در دادگاه چه گذشت
م  ی د لیـــا و ا جلســـه  ی  ا بتـــد ا ر  د
درخواســـت قصاص کردند، ســـپس 
متهم بـــه جایـــگاه رفـــت و ضمن رد 
اتهام قتـــل عمد گفت: من و رحمان 
از ســـال ها قبل با هم دوست بودیم 

و رفت وآمـــد خانوادگـــی داشـــتیم. 
چنـــد مـــاه پیـــش از ماجـــرا مـــن به 
اتفـــاق رحمـــان و خواهـــر و برادرش 
تصمیـــم گرفتیـــم از افغانســـتان بـــه 
ترکیه برویم اما چون نمی توانســـتیم 
قانونی از کشـــور خارج شـــویم با یک 
قاچاقچـــی آشـــنا شـــدیم و او مدعی 
شـــد برای انتقال مـــا به ترکیـــه باید 
نخســـت به ایران بیاییم و بعد از آنجا 
بـــه ترکیـــه برویـــم. به همیـــن خاطر 
چهار نفـــری به صـــورت قاچاقی وارد 

ایران شـــدیم. 
چنـــد روزی در اطراف مـــرز بودیم تا 
قاچاقچـــی را پیـــدا کردیـــم و پولی را 
کـــه توافق کـــرده بودیم بـــه او دادیم 
اما قاچاقچی پول مان را برداشـــت و 

فرار کرد و ما در حالی که ســـرگردان 
بودیـــم تصمیـــم گرفتیـــم خودمـــان  
وارد خـــاک ترکیه بشـــویم که لب مرز 
پلیـــس مانع مان شـــد و در حالی که 
نزدیـــک بـــود دســـتگیر شـــویم فرار 
کردیم امـــا بـــرادر رحمان توانســـت 
بـــه ترکیـــه بگریـــزد. ما کـــه موفق به 
خـــروج از کشـــور نشـــده بودیـــم به 

ایران برگشـــتیم.
وی افزود: پـــس از آن اختلاف من و 
رحمان شـــروع شـــد و او مدعی بود 
چـــون مـــن بـــا قاچاقچـــی در ارتباط 
بودم باید پول هـــای او را پس بدهم، 
اما به این موضوع توجه نداشـــت که 
آن قاچاقچـــی پول مـــن را هم گرفته 

بود و پولی نداشـــتم.
متهم در ادامه بـــه اختلاف دیگرش 
بـــا مقتـــول اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
در ایـــن میـــان مـــن چنـــد بـــاری به 
خواهـــر رحمـــان پیـــام داده بـــودم و 
او متوجـــه ایـــن موضـــوع شـــده بود 
بـــه همیـــن خاطـــر وقتـــی آخرین بار 
با هـــم دعـــوا کردیـــم او از ایـــن کارم 
ناراحـــت شـــده و کینه بـــه دل گرفته 
بـــود. با اینکه بـــه او گفتـــم نظری به 
خواهـــرت نـــدارم و فقـــط بـــه خاطر 
مســـائل مربوط به کارمـــان به او پیام 

دادم او قبـــول نمی کـــرد و مدعی بود 
خیانت کـــرده ام. دو روز بعـــد از این 
دعوا، رحمـــان با من تمـــاس گرفت 
و خواســـت برای حل مشـــکل مان به 

پـــارک برویم. 
مـــن هم طبـــق قرار در محـــل حاضر 
شـــدم اما او بـــه محض اینکـــه من را 
دیـــد چاقویی از جیبـــش بیرون آورد 
و بـــه من حملـــه کرد و با هـــم گلاویز 
شـــدیم و در حالـــی که چاقو دســـت 
خودش بود ناخواســـته با ســـینه اش 
برخورد کـــرد و دیگر بلند نشـــد. باور 
کنیـــد من نـــه او را کشـــتم و نه قصد 
کشتنش را داشـــتم. من آن روز برای 
صحبت کـــردن و حـــل اختلاف مان 

به محـــل قرار رفتـــه بودم.
در این میان پدر مقتـــول با اعتراض 
بـــه اظهـــارات متهم گفـــت: رحمان 
جیبـــش  ر  د قـــو  چا قـــت  هیچ و
نمی گذاشـــت و متهـــم بـــرای تبرئـــه 
خـــودش واقعیـــت را پنهـــان کـــرده 
اســـت. مطمئنم که او پسرم را کشته 
و حـــالا هم به هیچ عنـــوان حاضر به 
رضایت نیســـتم. قـــادر باید قصاص 

. د شو
در پایان جلســـه قضات بـــرای صدور 

رأی وارد شـــور شدند.


